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 دپلوم انجنير خليل الله معروفی
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  بسم الله چند دانه رباعيگک الله

  )قسمت دوم(

دانه چند  ،نبه رسم تفنّ بر سبيل بی مضمونی و  بود که، آگست ٣١گدشته؛ يعنی  برجِ روز آخر 

رباعی بودم،  پخت و ساختِ ھمين که مصروف گفتن و  لیو .رباعی بر زبان خامه جاری گشت

مشھور شعر دری بسيار اع قديم و که از انوــ اين نوع منظومه متوجه گشتم که پرداختن به 

نوان را متحدالمآل عُ آن  از ھمين رو. تواند بودنج ذھن تفريح و تفرّ  مدخلی برای خود ــ ميباشد

آسانترين  گفتنِ  ست که درِ  اين بدان معنا. قرار دادم ،اش"ولاقسمت " را چند رباعین و آه ساخت

مزاج دلتنگيی عارض گردد، و ھر گاھی  را باز گذاشتم، تا ھر وقتشعر دری  سخنگوئیِ  نوعِ 

گر در ھمان ديکاغذپيچ جديد و اينک که چند رباعی . من بسازو متفنّ ن متلوّ به رباعيگوئی را 

  .ا بدان می آرايمسلسله ر مقسمت دوشده است،  جورسياق 

 م کهاميدوار یلو ،قديم استصبغت و دو جوپه از سنخ ھراين  اتکه مضمون رباعيّ  ميدانمنکو 

عصر  ھيمافروزگار خود ما برود و مسلک سخن بطرف  ،دورنچندان ای نزديک و در آينده 

   :خود ما را در خود بپرورد

  از کبر تو گــــوئی که پلنگ آمده است       ح به جنگ آمده استــصلــ رِ يارم ز د

  بينم که  سمندش خــــرِ لنگ آمده است       ناز سرِ خوشش از دان  چو زنخ گيرم 

******  
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  يا که رزم آمده است ـزم ــــبـــبا حيلۀ        زم آمده استـــــع  چه به   ندانمدلدار 

  جزم آمده است برُده ست       امروز به رزم، از سرِ شرت عِ ه ب ،روز ديروز اگر

******  

  ـــــــه بود نازيباــــک رعنا چه پسندی،       زيبا که شنيـــــــــــــــده ای، نبوده زيبا

  ريده ست خداــــــــــــــش نيافخَ مانند رُ        ر کردم، بسـبس نظ وددر ملک  وجــ

******  

  کـــــــز  پرتو حسنش شده خطھا باطل       لسِ کردم گذری به کــــــــوی آن مھرگُ 

  لما به سراپا در گِ  چون رفته خـــــــرِ        ــاهــــناز بک  و  کمکی  ز عشوه  گفتم

******  

  نزار ــم گشتـجفايش دلکـوز جور و        ـرد فگارــمرا  کــــ  ماه عشوۀ آن  گر

  خار از بستر نرم  ميــــــــــروم  تا دلِ        از خانه برون  به  سوی صحــرا تازم

******  

  سودنآ توان  دوهــــــــــــــانکثرت وز        بودن یتوان تازهرو  چه  به  یــــــــدان

  لودنآبه می اده ــو سجّ  رقه ـــــــــخا ي       تنـرفدر و تن ـرفـگ به دو دستگوشی 

******  

 


